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ºنهم يتفكـروّفاقصص القصص لعـلæÆپس،داستان بگو،داستانى تا كه ايشان بينديشنـد (بـيـدار»
).١٧٦اف،آيه ه اعر(سورند).» شو

نقش و معانى قصص:
دار است.اينخورش خاصى برا كه كلام خدا،از نگرند،چرآن كريم،قصه,ها جايگاه خاصى داردر قر

اى آدمى بيان مى,كند.ا برف انسان ساز رش،معانى حكيمانه و معارنگر
ه است. أثرّگذشت است.قصص،از ريشه قـصه،به معناى داستان و سـرّه قصص،جمع قـصاژو

قا در ميان صندوسى رد،موند خوقعى كه فرز،مو(ع)سىت مود.از اين,رو،مادر حضرا دنبال كريعنى،او ر
.)١١ه قصص،آيه (سورæيهّقالت لأخته قصوºا دنبال كن!ى گفت:او راهر ود،به خوها كرى آب رچوبى رو

يه،يعنى دنبال كن.ّقص
æلى الألبـابة لأولقد كان فى قصصهم عـبـرºه.ّدن قـصه قصص،مصدر است،به معنـاى سـرواژو
اى صاحبان انديشه است.تى برگذشت ايشان،عبراستى در سر؛به ر)١١١سR،آيهه يو(سور

نناگوه,هاى گواژه و ماهيت داستان در قالب وه آمده،كه بيان كنندT گسترّآن به معناى قصه در قراژچند و
دازيم:ه,ها مى,پراژضيح اين ون،به توو القاى معانى عميق است.اكنو

ده،در قالب لفظ قصص آمده،كه شاملاد بوه مرّه قصاژآن كريم،هر,جا كه و.قصص:در قر١
خى حقايق درا و باطل پيشه و نيز،بران و شخصيت,هاى حق,گرگذشت,ها و داستان,هاى پيامبرسر

 اسـت و(ع)سىه موّلانى,ترين آن,ها،قـصى اسلام است.در اين ميان،طوان شكل,گيـردور
 است.(ع)سRه يوّزيباترين آن,ها قص

اهگاهى به همـرده و آد بسيار بـواى سوى كه دار.نبأ،به معناى خبر است؛خـبـر٢
د.ازائن،دلالت بر معنى داستان دارجه به قرد.نبأ،در بعضى از آيات،با تودار

نه است:آن،سه گواين,رو،نبأ در قر
مان گذشته سخن مى,گويد.ى كه از زگذشت,ها و اخبارالR) سر

د و…ح،عاد،ثموام نوام پيشين.مثل اقوگذشت اقويعنى،سر
خ داده ر(ص)ت پيامبر اسلامّحى و عصر نبول وگار نزوادثى كه در روزب) حو

است.مثل جنگ,هاى بدر،احد،حنين و…
ق آن,ها در آينـدهّعدT تحقحى،ول وادثى كه هنگـام نـزوج) حو

كان و دشمنان اسـلام،عده شكست مشـرداده شده است.مثـل و
ان.م بر ايرگى روعدT چيرفتح مكه و و

آنقصص و علل بيان آن در قر
د عباسى جامدمسعو
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ه,اى ديـگـر اسـت كـه از آناژ.حـديـث،و٣
ه در لغت،بهاژد.اين وه فهميده مى,شوّمعناى قص

ه (جديد) آمده است.ازايت و تازمعناى خبر،رو
آن،به معـنـاى داسـتـاناين,رو،حديـث در مـتـن قـر

T و سورT٩ طه،آيn ،سور٢٣مر،آيه T زآمده،مثل سور
 n٢٤ذاريات،آي.

ه:ّآن كريم از قصعلل استفاده قر
جايگـاه و اهـمـيـت داسـتـان,هـا،سـبـب شـده تـا بـخـش

ه,ها اختصاص يابد.حال،ّآن،به بيان قصى از آيات قرچشم,گير
دازيم:ه مى,پرّآن از قالب قصبه بيان دلايل مهم استفاده قر

ش مى,باشد.هدف گويندهه،تربيت و آموزّآن از قصى قره,گيرش.مهم,ترين عامل بهر.تربيت و آموز١
دارمانان داستان نيست،بلكه استفاده از مومان و يا قهرادث و قهرداختن به قصه،عناصر،حوند)، پر(خداو

هايىقات در فضاى داستان، تغييرس پيام خويش به مخاطب است.گاهى اوياد شده در جهت انتقال نامحسو
ند و حتى گاهى،بين دوادث آن،اصلى مى,شوى مى,يابد،يا حومان،نقش كم,تـر،قهرًد.مثلاايجاد مى,شو

د.ا پر سازد،آن خلا رى تفكر و تخيل خود،تا مخاطب با نيروده مى,شوارصحنه،قسمتى خالى گز
ند.دراقعيت و صداقت الهام مى,گيـرآنى،از ونكتn ديگر اين است كه،عناصر قصه,هاى قـر

ئيـات ود.در نقل داستان،به جـز صحنه,ها اهميت داده مـى,شـوِآن,ها به نمايش دقيق و حقيـقـى
د:ده مى,شود مبهم و كلى آورارى از مود.از اين,رو،بسيارعى چندان اهميت داده نمى,شومسائل فر

ن يفسدوٍهطكان فى المدينة تسعة روºد و صالح،م ثموالR) ابهام در مكان.در قصه قو
مين احقاف،گ [گفته,اند سرز (در آن شهر بزر)٤٨ه نمل،آيه (سور æنلا يصلحوض وفى الار

ا به فساد كشانـيـدهميـن ردند،كه آن سـرزه بوده است.] نه گـروت بوديك حضـر مـونز
دند.)بو

اها*د بطغوبت ثموّكذº امل انسانى در قصه صالحعوب) ابهام در شخصيت,ها و
ها فدمـدمه فعقـروبوّ فكـذ*سقياهـال الله ناقة الـلـه وسـو فقال لهـم ر*اذ انبعث اشقـاهـا

د برم ثمـو.قو)١٥ ـ ١١ه شمس،آيات (سورæلا يخاف عقباهااها* وهم بذنبهم فسـوّعليهم رب
ستاده الهى [صالح]دند،آن,گاه كه شقى,ترين آن,ها به پا خاست و فرا] تكذيب كرشان راثر طغيان [پيامبر

احم آناگذاريد [و مـزش وا با آبشخـورد.] ره الهى بـوى كه معجـزبه آنان گفت:ناقه خدا [هـمـان شـتـر
ساندند].از اين,رو،دند [به هلاكت را پى كردند و ناقه را تكذيب كرلى آنها او رنشويد]؛و

ا به خاطر گناهان,شان در هم كوبيده وبا خاك يكسانمين,شان] رشان آن,ها [و سرزدگارپرور
د.ان] بيم ندارات ستمگرجام اين كار [مجازگز از فرد.و او هرو صاف كر
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لى شخصيت اصلى آن،«صالح» با تعبيـرد آمده،وم ثمود كه در اين داستان،نام قـوملاحظه مى,شو
ل,الله» است و شخصيت منفى قصه،با تعبير «اشقاها» ذكر شده است.هدف اصلى قصه،تكذيبسو«ر
فته ون همين محور شكل گرامـوش بيان،فقط پيرنه،سبك و روسالت و آيت آن،ناقه است.بدين,گـور

كز شده است.ى بيان اين هدف متمرعناصر قصه،رو
دت,ها يادى نمى,شوّندگى امخدادها يا زع رقومان مشخص و دقيق وى از قصه,ها،از زهم,چنين در بسيار

د.صيR,هاى كلى،از آن,ها گذر مى,شوو با تو
آنى قره,گير ديگر،در بهرّاى تفهيم همگان.عامل مهمش برگذشت،بهترين رود مثال و سر. ياد كر٢

ى سخن آن با همگـانآن،گفتار و بيانش،بيش,تر جنبn خطابى داشـتـه و روه,ها،اين است كه قـرّاز قص
آن،ا،قراى تفهيم است.زيـرش براست.در چنين حالتى،ذكر مثال و حكايت گذشتگان،بهـتـريـن رو

د.داستان,هاشن استفاده كردم،بايد از زبان و بيانى روگاه ساختن مرى جامعه است و در آگاه سازهدفش آ
آند قراين،مقصوند.بنابرسا و شيرين دارشن، بيانى رگى,هايى هستند.يعنى،زبانـى رواى چنين ويژدار

،(ع)سىت موت حضرند،در بيان داستان ابلاغ نبوان مثال،خداودر چنين قالبى به دست مى,آيد.به عنو
دد.و در پايانان مى,بينيم كه حق بر باطل پيروز مى,گرن،نماينده كافرعوحيد الهى و فران نماينده توبه عنو

ه(سور æة لمن يخشى فى ذلك لعبـرّانºد:ت اهل خشيت بيان مـى,دارسيله عبرا ونـد،آن,رداستان،خداو
 فىّانº.)١٣من،آيه مؤ®æ Á—uÝ من ينيبّما يتذكر الاوºها در آيات ديگر آمده اسـت:و بار).٢٦عات،آيه ناز

.)٩مر،آيه ز®æ Á—uÝا الالبابلوما يتذكر أوّانº.)١٣ان،آيه آل,عمر®æ Á—uÝ لى الابصارة لاوذلك لعبر
اىده و برجه بشـر بـود علاقه و تـواى تاريخ،مـوراز. عامل جذبه و كشـش.قـصـه در در٣

ن شك،قصه،بهد.بدوشت انسان داراو،كشش خاصى داشته است.اين جاذبه،ريشـه در سـر
هىفته و هر گروار گرد استفاده بشر قرده مورد،تا اين حد گسترخاطر جاذبه,هاى طبيعى خو

آن نيز،به اينفته است.قره گرد،از آن بهرسيدن به منظور خواى ره,اى خاص بربا انگيز
اجه نشان داده و با تكيه بر علايق طبيعى انسان،بهترين داستان,ها رى،توجاذبه فطر

ده وجه كـرى و طبيعى آدمـى تـوايش,هاى فطـرآن به گـراقع،قرفته اسـت.در وگـربر
ا،هماهنگ با اهداف مقدس خويش ساخته است.اين قصه,ها،ترين قصه,ها رنيكو

 داستان مى,باشد.٧٠ً عامجمو
)٧١نس،آيهيو®æ Á—uÝمه…ح اذ قال لقواتل عليهم نبأ نووº  ـ
)٣سR،آيه يو®æ Á—uÝ عليك أحسن القصص…ّنحن نقصº  ـ 
)٤٩د،آيهه هو(سورæمك من قبل هذا…لا قوحيها اليك ما كنت تعلمها انت وتلك من أنباء الغيب نوº  ـ 

مت،حى مى,كنيم؛و نه تو و نه قو!)،اين,ها از اخبار غيبى است كه به تو و«(اى پيامبر
ا پيش از اين نمى,دانستيد…»اين,ها ر


